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آدرنالین

هفته‌ بیســت‌ویکم لیگ برتر خلیج 
فارس، تحت تأثیر یک ســکوت عجیب 
در قله اســت. ســه غــول ۳۵ امتیازی 
لیگ )اســتقلال، تراکتور و سپاهان( به 
دلیل حضــور در رقابت‌های آســیایی، 
بازی‌های‌شان لغو شده و از دور، نظاره‌گر 
مستطیل سبز هســتند. این یعنی یک 
خلاء قدرت موقت در صدر جدول ایجاد 
شده اســت. در این میان، پرسپولیس 
۳۴ امتیازی و گل‌گهر ۳۳ امتیازی، تنها 
کسانی هســتند که کلید این خلاء را در 
دســت دارند. اما زیر پوست این شانس 
طلایی برای صدرنشــینی، یــک درام 
هولناک برای سرخ‌پوشــان پایتخت در 
جریان است. این بازی برای گل‌گهر، یک 
فرصت لوکس برای خودنمایی است، اما 
برای پرســپولیس و به‌ویژه اوسمار ویرا، 
چیزی شبیه به یک نبرد مرگ و زندگی 
است. اگر پرسپولیس در کویر سیرجان 
زانو بزند، دیگر صحبت از صدرنشــینی 
نیست؛ صحبت از پایان یک رویا و شاید 
پایان دوران مربی برزیلی در تهران است. 
در حالی که استقلال ساپینتو، تراکتور 
اسکوچیچ و سپاهان نویدکیا در هتل‌های 
مجلل آسیا مشغول آنالیز رقبای قاره‌ای 
هستند، لیگ داخلی را در وضعیت تعلیق 
رها کرده‌اند. عدد ۳۵، مثل یک کوه، صدر 
جدول را قرق کرده است. پرسپولیس با 
۳۴ امتیاز، تنها به یک پیروزی نیاز دارد تا 
با ۳۷ امتیاز، از این ترافیک سنگین عبور 
کند و به تنهایی پادشــاه هفته شود. اما 
مشکل اینجاست که پرسپولیس نیم‌فصل 
دوم، تیمی نیست که بشود به راحتی روی 
بردن آن در خارج از خانه شــرط بست. 
آنها تا اینجــای کار، تمــام تعارف‌های 
صدرنشینی را با بی‌رحمی پس زده‌اند. 
بازی با گل‌گهر، آخریــن فراخوان برای 
بازگشــت به صف مدعیان واقعی است؛ 
فراخوانی که اگر نشــنیده گرفته شود، 
عواقبش فراتر از یک جابجایی در جدول 

خواهد بود. 
وضعیت اوســمار ویرا اکنون با هیچ 
مربی دیگــری در لیگ قابل مقایســه 

نیســت. او که وارث میراث شوم وحید 
هاشمیان بود، حالا خودش را در محاصره‌ 
آمارهای فاجعه‌بار می‌بیند. پرسپولیس 
در نیم‌فصل دوم، خــارج از تهران به یک 
تیم بی‌دفــاع و بی‌برنامه تبدیل شــده 
است. ســقوط در شــیراز، شکست در 
خوزســتان و در نهایت فاجعــه‌ انزلی؛ 
۹ امتیاز نقد در جاده‌ها جا مانده اســت. 
هواداران پرسپولیس که تا پیش از امسال 
به استانداردهای بالا عادت کرده بودند، 
حالا با تیمی روبه‌رو هستند که نه خوب 
بازی می‌کند و نه نتیجه می‌گیرد. برای 
اوسمار، بازی در سیرجان یک اولتیماتوم 
نانوشته است. مدیریت باشگاه شاید در 
رســانه‌ها از او حمایت کند، اما حقیقت 
پشــت پرده متفاوت اســت. چهارمین 
شکســت پیاپی خارج از خانه، آن هم در 
حالی که رقبای مستقیم بازی نمی‌کنند، 
یعنی بی‌کفایتی فنی. اگر پرسپولیس در 
سیرجان ببازد، اوسمار نه به سمت تهران، 
بلکه به سمت لبه‌ پرتگاه حرکت خواهد 
کرد. در فوتبال ایران، صبــر مدیران به 
باریکی یک تار موست و باخت به گل‌گهر 

می‌تواند آن تار مو را پاره کند. 
در آن ســوی میدان، گل‌گهر با ۳۳ 
امتیاز ایســتاده اســت. تیمی که هفته‌ 
گذشته در اهواز کامبک خورد و سه بر یک 
به فولاد باخت تا آنها هم از رسیدن به صدر 
بازبمانند. اما تفاوت گل‌گهر با پرسپولیس 
در فشار روانی است. سیرجانی‌ها اگر به 
صدر نروند، کسی در شهر به آنها اعتراض 

نمی‌کند؛ کسی خواهان اخراج کادر فنی 
نمی‌شود و بحرانی شکل نمی‌گیرد. آنها با 
فراغ بال به مصاف پرسپولیس می‌روند. 
گل‌گهر به خوبی می‌داند که پرسپولیس 
فعلی، از نظر ذهنی فروپاشــیده است. 
آنها می‌خواهند از تــرس باختن که در 
ســاق‌های بازیکنان پرسپولیس رخنه 
کرده، استفاده کنند. برای گل‌گهر، برد 
مقابل پرسپولیس و ایستادن در رتبه اول 
)حتی به طور موقت(، یک افتخار تاریخی 

و یک بیانیه‌ قدرت است. 
پرسپولیس نیم‌فصل دوم، با یک تضاد 
عجیب روبه‌رو است. در خانه مقتدر، اما 
در خارج از خانه آسیب‌پذیر و شکننده. 
دلیل ایــن اتفاق چیســت؟ اول فقدان 
رهبری در زمین؛ در بازی با ملوان دیدیم 
که وقتی سروش رفیعی اشتباه می‌کند 
یا کنعانــی‌زادگان مصدوم می‌شــود، 
هیچ‌کس نیســت که تیم را جمع کند. 
دوم بن‌بست تاکتیکی اوســمار؛ مربی 
برزیلی نشان داده که وقتی حریف فضاها 
را می‌بندد و بازی فیزیکی ارائه می‌دهد، 
هیچ پلن دومی ندارد. سانترهای بی‌هدف، 
تنها خروجی ذهن تاکتیکی او در دقایق 
بحرانی اســت. سوم اشــتباهات فردی 
مهلک؛ پنالتی‌های بی‌مورد، لو دادن توپ 
در مناطق حساس و خروج‌های نامطمئن؛ 
اینها بلای جان پرسپولیس در سفرهای 
استانی شده است. سیرجان، آزمون نهایی 
برای حل این معماست. اگر پرسپولیس 
نتواند در این بازی از نظر ذهنی بر خودش 
مسلط شود، کویر ســیرجان آنها را هم 

مثل انزلی در خود می‌بلعد. 
یکی از بزرگ‌ترین علامت سوال‌های 
پرســپولیس، وضعیت خط حمله‌ این 
تیم اســت. علی علیپور که با امیدهای 
فراوان بازگشــت، در انزلی جشنواره‌ای 
از فرصت‌سوزی به راه انداخت. او اکنون 
تحت فشار شدید روانی است. مهاجمی 
که گل نمی‌زند، اعتماد به نفســش را از 
دست می‌دهد و این دقیقا همان چیزی 
اســت که در ســاق‌های علیپور دیده 
می‌شــود. در غیاب امید عالیشــاه )که 
عصای دست تیم در روزهای سخت بود( و 
مصدومیت‌های متوالی ستاره‌ها، تمام بار 

گلزنی روی دوش علیپور و ایگور سرگیف 
اســت. اگر علیپور نتواند در ســیرجان 
دروازه را پیدا کند، شــاید خودش هم به 
یکی از قربانیــان اصلی این فصل تبدیل 

شود. 
گل‌گهر تیمی اســت که به خوبی از 
فضاهای پشت مدافعان استفاده می‌کند. 
آنها می‌دانند که دفاع پرســپولیس در 
نیم‌فصل دوم، کند و مستعد اشتباه است. 
از سوی دیگر، پرسپولیس باید با محمد 
خدابنده‌لو و میلاد سرلک میانه‌ میدان 
را از آن خود کند. اوسمار احتمالا با ترس 
از دست دادن شــغلش به میدان می‌آید 
و این ترس، خطرناک‌ترین مشــاور یک 
مربی است. آیا او جرأت می‌کند دست به 
تغییرات رادیکال بزند؟ یا باز هم به همان 
سیستم شکست‌خورده‌ بازی‌های قبلی 

تن می‌دهد؟

بازی پرســپولیس و گل‌گهر، فراتر از 
سه امتیاز است. این بازی، عیار شخصیت 
پرسپولیس را تعیین می‌کند. سناریوی 
اول و برد پرســپولیس؛ قرمزهــا با ۳۷ 
امتیاز به صدر می‌روند، بحران اوســمار 
فروکش می‌کنــد و تیم بــا روحیه‌ای 
مضاعف منتظر بازگشــت آسیایی‌های 
۳۵ امتیازی می‌ماند. این یعنی بازگشت 
پرسپولیس به مدار قهرمانی. سناریوی 
دوم و تساوی؛ پرســپولیس به عدد ۳۵ 
می‌رسد و در ترافیک صدرنشینان غرق 
می‌شــود. این نتیجه برای اوسمار یک 
تنفس مصنوعی اســت، اما مشــکل را 
حل نمی‌کند. سناریوی ســوم و باخت 
پرســپولیس؛ گل‌گهر به صدر می‌رود. 
پرســپولیس بــه رده پنجم ســقوط 
می‌کند. اوســمار ویرا بــا کارنامه‌ چهار 
شکســت پیاپی خارج از خانه، احتمالا 

 بلیــت خروجــش از باشــگاه را رزرو 
خواهد کرد. 

و امــا نتیجه‌گیــری؛ هــواداران 
پرسپولیس خســته‌اند. آنها خسته‌اند 
از دیدن تیمی که در لحظات حســاس، 
وا می‌دهد. بــازی با گل‌گهــر، آخرین 
فرصت برای اوسمار اســت تا ثابت کند 
که مرد روزهای سخت است و نه فقط یک 
آنالیزور خوب که به اشتباه روی صندلی 
سرمربیگری نشسته اســت. سیرجان 
می‌تواند محل تولد دوباره‌ پرســپولیس 
باشد یا گورســتان آرزوهای این فصل. 
وقتی سوت پایان بازی به صدا درآید، یا 
شاهد جشن سرخ‌پوشان در کویر خواهیم 
بود و یا شاهد چهره‌ مغموم مربی‌ای که 
می‌دانــد چمدان‌هایــش را باید ببندد. 
اینجا سیرجان است؛ جایی که اکسیژن 

کم است و فشار، از همیشه بیشتر!

جام دختران والیبالیست سپاهان 
به چند دلیل ماندگار شد

قهرمانی در پیوند با نبض جامعه
در هوای شرجی و دم‌کرده‌ شهر ماله، پایتخت مالدیو، همه چیز 
برای یک جشن تمام‌عیار مهیا بود. تابلوی امتیازات سالن، پیروزی 
قاطع سه بر صفر دختران والیبالیست سپاهان ایران در برابر نماینده 
قزاقستان را گواهی می‌داد. سوت پایان بازی که به صدا درآمد، قاعدتا 
باید نوبت به تخلیــه انرژی ماه‌ها تمرین ســخت، دویدن‌ها و عرق 
ریختن‌ها می‌رسید. اما در آن لحظه، سالن مسابقات شاهد صحنه‌ای 
بود که در تاریخ رقابت‌های »کاوا« )منطقه آسیای مرکزی( کمتر کسی 

مشابهش را دیده بود. 
تیم سپاهان که به عنوان نماینده ایران راهی این تورنمنت شده بود، 
از همان بازی اول نشان داد که برای چیزی فراتر از یک حضور ساده 
آمده است. آنها رقبا را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند؛ از مالدیو 
میزبان تا قرقیزستان و تاجیکستان، هیچ‌کدام جلودار اسپک‌های 
ســهمگین و دفاع‌های مســتحکم دختران اصفهانی نبودند. جام 
قهرمانی حالا در دستان آنها بود، اما وقتی نوبت به ایستادن روی سکوی 
نخست رسید، دوربین‌های تلویزیونی و تماشاگران حاضر در سالن، 
با چهره‌هایی مواجه شدند که هیچ شباهتی به قهرمانان سرخوش 
نداشت. دختران ایران، با چهره‌هایی مصمم اما غمگین، دوشادوش 
هم ایستادند. خبری از فریادهای شادی، سلفی‌های خندان و بالا و 
پایین پریدن‌های مرسوم نبود. آنها جام را بالای سر بردند، مدال‌ها را 
بر گردن آویختند، اما نگاه‌شان فرسنگ‌ها دورتر از ماله، به خانه‌هایی 

بود که در سوگ نشسته بودند.
این اولین بار نیست که مستطیل سبز یا سالن‌های والیبال، شاهد 
چنین صحنه‌هایی هستند. این رفتار هوشمندانه و همدلانه، یادآور 
روزی است که دختران خاتون بم در لیگ برتر فوتبال ایران، با وجود 
قهرمانی مقتدرانه، از برگزاری جشن مرسوم خودداری کردند. در آن 
روزها هم، دختران بم نشــان دادند که قهرمانی بدون پیوند با نبض 
جامعه، تنها یک تکه فلز و پلاستیک است. حالا سپاهانی‌ها در مالدیو، 
همان مسیر را ادامه دادند. آنها می‌دانستند که در روزهای تلخ و پس از 
اتفاقات ناگواری که بر پیکره‌ ایران و مردمش نشسته است، خندیدن 
بر فراز سکو، نوعی بی‌احترامی به داغ هم‌وطن است. این »خوشحالی 
نکردن« نه از روی بی‌میلی به پیروزی، بلکه اتفاقا نشان‌دهنده درک 

عمیق از جایگاه ورزشکار ملی بود. 

در دنیای حرفه‌ای ورزش، اسپانسرها و برگزارکنندگان همیشه 
به دنبال لبخندهای پهن برای بیلبوردهای تبلیغاتی هســتند. اما 
دختران سپاهان انتخاب کردند که بیلبورد واقعی قلب مردم باشند. 
آنها نشان دادند که مدال طلا زمانی درخشش واقعی پیدا می‌کند که 
بازتاب‌دهنده‌ دردهای کسانی باشد که در دورترین نقاط ایران، چشم 
به موفقیت فرزندان‌شان دوخته‌اند اما دل‌شان از حوادث اخیر شکسته 
است. این سکوت روی ســکوی قهرمانی، در واقع نوعی کنشگری 
نجیبانه بود. آنها با زبان بدن خود بــه دنیا گفتند که ما قهرمانیم، ما 
قدرتمندیم، اما ما جدا از مردم‌مان نیســتیم. اگر آنها غمگین‌اند، ما 
هم دلیلی برای پایکوبی نداریم. این دقیقا همان نقطه‌ای اســت که 
ورزش از یک رقابت فیزیکی صرف، به یک پدیده انســانی و ماندگار 

تبدیل می‌شود.
باید از کادر فنی و تک‌تک بازیکنانی که این تصمیم دشــوار را 
گرفتند، تقدیر کرد. ایستادن برابر وسوسه‌ شادی در لحظه‌ اوج، کار هر 
کسی نیست. دختران والیبال ایران با این حرکت، جام اخلاق و معرفت 
را حتی پیش از جام قهرمانی کاوا فتح کرده بودند. آنها ثابت کردند که 
می‌توان در قلب اقیانوس هند بود، اما با تمام وجود، سنگینی غصه‌های 
پنهان در وطن را حس کرد. دختران ایران نشــان دادند که قهرمان 
واقعی کسی است که حتی در لحظه‌ فتح قله، سرش را پایین می‌اندازد 

تا مبادا غرورش، مانع دیدن زخم‌های پای کوه شود. 

استقلال خوزستان ۱-۰ فجر سپاسی؛ 
پیروز علاقه‌ای به ثبات ندارد

استقلال خوزستان با تک گل امیرحســین جلالی‌وند فجر را 
شکست داد و به رده دهم جدول صعود کرد. به گزارش فوتبال ۳۶۰، 
عصر دیروز، در دومین دیدار از هفته بیست‌ویکم لیگ برتر فوتبال 
ایران، استقلال خوزستان در ورزشگاه فولاد آرنا به مصاف فجرسپاسی 
شیراز رفت؛ مسابقه‌ای حساس برای هر دو تیم که می‌توانست نقش 
مهمی در تغییر معادلات میانه جدول ایفا کند. این مسابقه از ساعت 
۱۶ و با قضاوت مهدی جبرئیلی آغاز شد. دقایق ابتدایی بازی بیشتر در 
میانه میدان دنبال می‌شد و دو تیم با رویکردی محتاطانه سعی داشتند 
از اشتباهات فردی پرهیز کنند. نیمه نخست از نظر خلق موقعیت گل 
چندان پربار نبود، اما یکی از جنجالی‌ترین صحنه‌های داوری هفته 
در همین نیمه رقم خورد. در میانه‌های نیمه اول، یادگار رستمی در 
محوطه جریمه استقلال خوزستان سرنگون شد. داور ابتدا این صحنه 
را تمارض تشخیص داد و با نشان دادن کارت زرد به بازیکن فجر، بازی 
را ادامه داد. با این حال، پس از بازبینی تصاویر توسط VAR، تصمیم 
داور تغییر کرد؛ کارت زرد پس گرفته شد و نقطه پنالتی اعلام شد. این 
تغییر رأی، فضای بازی را برای دقایقی تحت تأثیر قرار داد و اعتراضات 

پراکنده‌ای از سوی بازیکنان استقلال خوزستان به همراه داشت.
فرشید اسماعیلی پشــت ضربه پنالتی ایســتاد؛ ضربه‌ای که 
می‌توانست روند مســابقه را کاملًا تغییر دهد. اسماعیلی توپ را به 
سمت راست دروازه نواخت، اما محمدجواد کیا با پیش‌بینی درست 
جهت توپ و واکنشی تماشایی، ضربه را مهار کرد. این مهار پنالتی 
نه‌تنها استقلال خوزستان را در بازی نگه داشت، بلکه انرژی مضاعفی 
به تیم میزبان بخشــید. با آغاز نیمه دوم، استقلال خوزستان چهره 
تهاجمی‌تری به خود گرفت. در دقیقه 58 ارســال بلند بوحمدان از 
حوالی خط میانی به پشت مدافعان فجر رسید. سیمان‌پور با درک 
درست از موقعیت و استفاده از خروج ناموفق غلامزاده، توپ را از بالای 
سر دروازه‌بان عبور داد تا امیرحسین جلالی‌وند در موقعیتی ایده‌آل 
قرار بگیرد. مهاجم استقلال خوزستان نیز با خونسردی، توپ را وارد 

دروازه خالی کرد و تیمش را پیش انداخت.
در نهایت استقلال خوزستان با همان تک‌گل به پیروزی رسید؛ 
بردی ارزشمند که آن‌ها را ۲۵ امتیازی کرد و به رده دهم جدول رساند. 
فجر سپاســی نیز با وجود تلاش برای جبران نتیجه، با ۲۷ امتیاز در 

جایگاه هشتم باقی ماند.

ورزش بانوان

خبر

اوسمار بعد از سه شکست خارج از خانه فقط برد می‌خواهد 

مرگ یا زندگی؟! 
 آريا طاري

پرسپولیس نیم‌فصل دوم، با 
یک تضاد عجیب روبه‌رو است. 

در خانه مقتدر، اما در خارج از 
خانه آسیب‌پذیر و شکننده. 
دلیل این اتفاق چیست؟ اول 
فقدان رهبری در زمین، دوم 
بن‌بست تاکتیکی اوسمار و 

سوم اشتباهات فردی مهلک. 
اینها بلای جان پرسپولیس در 

سفرهای استانی شده است

فوتبال، برخلاف ریاضیات، منطق خطی ندارد. اگر داشــت، 
بارسلونا هانسی فلیک که با آن پرس شدید و خط دفاعی جسورانه 
و بلندش، تمام اروپا را در ماه‌هــای اخیر مرعوب کرده بود، نباید 
در جهنم متروپولیتانو با چهار گل زانو می‌زد. اما پنج‌شنبه شب، 
فوتبال بار دیگــر ثابت کرد که تجربه تلخ گاهــی بر نبوغ مدرن 
پیروز می‌شود. برد چهار بر صفر اتلتیکو مادرید مقابل بارسلونا در 
نیمه‌نهایی کوپادل‌ری، تنها یک نتیجه ورزشی نبود؛ یک بیانیه 
بود. بیانیه‌ای که دیه‌گو سیمئونه با جوهر خون و عرق، روی چمن 

سبز نوشت. 
بارسلونای فلیک در این فصل شبیه به یک ساعت سوئیسی 
دقیق عمل می‌کرد. تله‌های آفساید آنها، مهاجمان بزرگ جهان را 
به استیصال کشانده بود. اما سیمئونه، این استراتژیست کوچه‌های 
بن‌بست، می‌دانست که برای درهم‌شکستن یک ساعت دقیق، 
لازم نیســت چرخ‌دنده‌هایش را بفهمید؛ فقط کافی است یک 
سنگ لای آن بیندازید. سیمئونه مقابل بارسا به ریشه‌های خود 
بازگشت. او اجازه داد بارسا مالک توپ باشد، اجازه داد آنها در میانه 
میدان با پاس‌های کوتاه خودنمایی کنند، اما در واقع او داشــت 

آنها را به داخــل یک قتلگاه تاکتیکــی هدایت می‌کرد. 
فلیک، با آن اعتمادبه‌نفس آلمانــی، تصور می‌کرد که 

سیســتمش برابر هر تیمی پاسخگو اســت. اما او 
 یک فاکتور بزرگ را نادیده گرفته بود؛ خشم 

فروخورده اتلتیکو. 
وقتی اریک گارسیا آن اشتباه 

مرگبار را مرتکب شد، نه فقط 
یک گل کــه ســتون فقرات 
اعتمادبه‌نفس بارسا شکست. 

فلیــک کــه تیمــش را برای 
هجوم‌های بی‌امــان تمرین داده بود، 

ناگهان خــود را در موقعیتی دید که باید 
دفاع می‌کرد؛ و این بارســا، برای دفاع 
کردن ســاخته نشده اســت. آنها مثل 
بوکســوری بودند که فقط مشت زدن 
بلد اســت و وقتی اولین آپــرکات را 
خورد، گیج و منگ در رینگ چرخید 
تا ضربات بعدی )گریزمان، لوکمن و 

آلوارز( کار را تمام کنند. 
باخت فلیک از این جهت غیرقابل 
پیش‌بینی بود که او شکست‌ناپذیر به 
نظر می‌رسید. او بارسا را از خاکستر 
دوران ژاوی بلند کــرده و به تیمی 
تبدیل کرده بود که حتی رئال‌مادرید 

را هم به چالش می‌کشید. اما در نیمه‌نهایی کوپا‌دل‌ری، 
سیستم پرس بالا )High Press( او تبدیل به پاشنه 
آشیل شد. سیمئونه با اســتفاده از سرعت ویرانگر 
لوکمن و هوش فضاشناســی خولیان آلوارز، از 
فضای خالی پشــت مدافعان بارسا استفاده 
کرد و در یک نیمه، تنها یک‌نیمه، چهار 

بار دروازه بارسا را باز کرد. 
فلیک در کنار زمین، با آن 
چهره‌ سنگی، برای اولین بار 
درمانده به نظر می‌رسید. او 
 Plan( هیچ نقشه جایگزینی
B( برای زمانی که تیمش چهار گل 
عقب است، نداشت. این باخت، بیداری 
تلخی برای هواداران بارسا بود؛ یادآوری 
این نکته که فوتبــال حذفی، جای 

اشتباهات سیستمی نیست.
حالا ســوالی که تمام کاتالونیا 
را به بی‌خوابی کشــانده این است؛ 
آیا بازگشت ممکن است؟ چولو 
استاد بازی‌های برگشت است. 
او تیمی دارد کــه می‌تواند ۹۰ 
دقیقه در محوطه جریمه خودی 
خیمه بزند و حتــی یک روزنه 
به حریف ندهد. بــرای تیمی که 

چهار گل جلو اســت، دفاع کــردن در نیوکمپ نــه یک اجبار، 
بلکه یک لذت است. بارســا برای صعود باید پنج گل بزند و هیچ 
گلی نخورد. با وضعیت خط دفاعی و غیبت اریک گارســیا )که 
علی‌رغم اشــتباهاتش، مهره محبوب فلیک بود(، تصور اینکه 
 اتلتیکو در ضدحملات گلی نزند، بیشــتر به شــوخی شــبیه

 است. 
این باخت چهار بر صفر، یــک زخم عمیق بر پیکره تیم جوان 
بارساست. لامین یامال و کوبارسی، هرچقدر هم بااستعداد باشند، 
هنوز تجربه سیلی‌های سنگین فوتبال را ندارند. بله، در فوتبال 
هیچ چیز غیرممکن نیست، اما بازگشــت برابر اتلتیکو وحشی 
بازی رفت، چیزی فراتر از یک معجزه می‌طلبد. بارسا نیاز به یک 
شب ماورایی دارد، شــبی که در آن تمام توپ‌های‌شان گل شود 
و دروازه‌بان اتلتیکو ضعیف‌ترین شب زندگی‌اش را سپری کند؛ 

احتمالی که با عقل سلیم جور در نمی‌آید. 
پنج‌شنبه شب در مادرید، سیمئونه ثابت کرد که هنوز پادشاه 
بازی‌های بزرگ است. او به فلیک یاد داد که فوتبال فقط دویدن 
و پرس کردن نیست؛ فوتبال یعنی دانستن اینکه چه زمانی باید 
عقب نشست و چه زمانی باید خنجر را فرود آورد. برد چهار بر صفر 
اتلتیکو، شاید پایان ماه عسل هانسی فلیک با بارسلونا باشد. آنها 
حالا باید در نیوکمپ برای اعاده حیثیت بجنگند، نه فقط برای 
صعود. چراکه اگر معجزه‌ای رخ ندهد، این کوپا‌دل‌ری است که 
به ویترین افتخارات مرد آرژانتینی اضافه خواهد شد و کاتالان‌ها 
باید با حسرت شــبی که در متروپولیتانو همه چیز را باختند، به 

خانه برگردند.

سیمئونه در یک نیمه بارسا را به آتش کشید

طوفان متروپولیتانو

اتفاق روز

نگار رشیدی

نازنین دشتی 

فوریه ۲۰۲۶ برای هواداران آرسنال با طعم گس دژاوو آغاز شده 
است. تماشــای لیگ برتر در این روزها، شبیه به تماشای یک فیلم 
تکراری است که در آن قهرمان داستان، درست وقتی به قله نزدیک 
می‌شود، پایش روی یک سنگ کوچک می‌لغزد. پنج‌شنبه شب، در 
ورزشگاه کوچک اما پرســر و صدای جی‌تک برنتفورد، میکل آرتتا 
دوباره با واقعیتی روبه‌رو شــد که شــاید تا صبح اجازه نداده باشد 
چشمانش را روی هم بگذارد؛ چهار امتیاز. این تمام چیزی است که 

از آن حاشیه امنیت رویایی باقی مانده است. 
داستان لغزش آرسنال نه در برنتفورد، بلکه ۲۴ ساعت قبل در 
اتحاد شروع شد. وقتی منچسترسیتی با آن پیراهن‌های آبی آسمانی، 
مثل یک ماشین روغن‌کاری شده فولام را سه بر صفر در هم کوبید، 
پیام پپ گواردیولا واضح بود. گل‌های آنتوان سمنیو، نیکو اورایلی 
و البته ماشین گلزنی تمام‌نشدنی، ارلینگ هالند، نه فقط تور دروازه 
فولام، بلکه آرامش اردوی آرسنال در لندن را پاره کرد. سیتیزن‌ها 
شــب را با لبخند به خواب رفتند، در حالی که می‌دانستند فشار را 
به حداکثر رسانده‌اند. پپ ثابت کرده اســت که در تعقیب و گریز، 
هیچ‌کس در تاریخ فوتبال به اندازه او صبر و بی‌رحمی را با هم ندارد. 

پنج‌شنبه شب، وقتی لیســت نفرات آرسنال اعلام شد، یک نام 
غایب قلب هواداران را به لرزه انداخت؛ ویلیام سالیبا. ستون فقرات 
دفاع آرسنال به دلیل بیماری از ترکیب خارج شده بود. آرتتا مجبور 
شد به کریســتین موســکرا اعتماد کند، اما همه می‌دانستند که 
دفاع آرسنال بدون سالیبا، مثل یک قلعه است که یکی از برج‌های 

اصلی‌اش را ندارد. 
نیمه اول بازی مقابل برنتفورد، کابوس هر عاشــق فوتبالی بود. 

بازی سرد، بی‌روح و پر از اشتباه. آرسنال مالکیت توپ را داشت، اما 
چنگالی برای دریدن دفاع فشرده زنبورها نداشت. شاخص امید گل 
)xG( آرسنال در نیمه اول به قدری پایین بود که انگار تیم صدرنشین 
لیگ، هنوز در رختکن جا مانده است. در مقابل، داوید رایا که به خانه 
سابقش برگشته بود، با یک مهار خیره‌کننده روی ضربه سر ایگور 

تیاگو، اجازه نداد فاجعه زودتر از موعد رقم بخورد. 
دقیقه۶۱، وقتی نونی مادوئکه روی ســانتری که از جناح چپ 
ارسال شده بود، با یک ضربه سر دقیق قفل دروازه کلهر را شکست، 
نیمکت آرسنال منفجر شد. آرتتا مشت‌هایش را گره کرد؛ انگار باری 
چند تنی از روی دوشش برداشته شده بود. اما این شادی فقط ۱۰ 

دقیقه دوام داشت. 
برنتفورد، تیمی که استاد استفاده از هرج‌ومرج است، روی یک 
پرتاب اوت بلند و آشفتگی دفاعی آرسنال، توسط کین لوئیس-پاتر 
به گل رسید. ضربه سر او در تیر دوم، تیر خلاصی بود به رویاهای آرتتا 
برای حفظ فاصله ۶ امتیازی. در دقایق پایانی، مارتینلی می‌توانست 
فرشته نجات شود، اما درخشش کِلهِر و شاید ترس از باختن، مانع 
از پیروزی شد. ســوت پایان جان بروکس، موسیقی دلنوازی برای 

هواداران در منچستر بود.
حالا سوال بزرگ در تمام کافه‌های اطراف استادیوم امارات این 
است؛ آیا آرتتا باز هم صدر را از دست می‌دهد؟ واقعیت این است که 
آرسنال تحت هدایت آرتتا، فوتبالی فوق‌العاده بازی می‌کند، اما آنها 
هنوز در مدیریت بحران ضعیف نشان می‌دهند. غیبت یک بازیکن 
)سالیبا( نباید کل ساختار تیمی را که مدعی قهرمانی است به هم 
بریزد. در سوی دیگر، پپ گواردیولا شبیه به یک استاد شطرنج است 

که مهره‌هایش را برای ۱۰حرکت بعد چیده اســت. او می‌داند که 
آرسنال در هفته‌های آینده بازی‌های سختی دارد؛ از دربی شمال 

لندن گرفته تا نبردهای حذفی. 
سیتی در حال حاضر در وضعیتی است که بوی خون را حس کرده. 
آنها چهار امتیاز عقب هستند، اما از نظر روانی، برنده این هفته بودند. 
پپ با آرامش همیشگی‌اش در کنفرانس‌های خبری می‌گوید »هنوز 
بازی‌های زیادی مانده«، اما در دلش می‌داند که آرسنال شروع به 

لرزیدن کرده است.
اختلاف چهار امتیاز در لیگ برتر، یعنی فقط دو لغزش کوچک. 
آرســنال حالا نه‌تنها باید با رقبای داخل زمین بجنگد، بلکه باید با 
سایه‌های گذشــته خودش هم مبارزه کند. آرتتا باید به بازیکنان 
جوانش مثل نوانری و بازیکنان باتجربه‌ای مثــل رایس و اودگارد 
بفهماند که قهرمانی در لیگ برتر، با پاس‌های سالم به دست نمی‌آید، 

بلکه با قلب‌های سنگی به دست می‌آید. 
اگر آرسنال نتواند از این تساوی تلخ درس بگیرد و در بازی‌های 
بعدی )مثل تقابل با ویگان در جام حذفی و سپس بازی‌های لیگ( 
به جاده پیروزی برنگردد، فوریه ۲۰۲۶ همان نقطه‌ای خواهد بود 
که تاریخ‌نگاران فوتبال از آن به عنوان آغاز پایان سلطنت نافرجام 

آرتتا یاد خواهند کرد. 
کــورس قهرمانی حالا وارد فاز جنگ روانی شــده اســت. پپ 
گواردیولا لبخند می‌زند، آرتتا فریاد می‌کشــد و هواداران فوتبال، 
نفس‌های‌شــان را در ســینه حبس کرده‌اند. آیا این‌بار، شاگرد از 
اســتاد عبور می‌کند یا باز هم تاریخ در برابر عظمت سیتی تعظیم 

خواهد کرد؟

آرتتا قرار است باز هم قهرمانی را از دست بدهد

سایه پپ

چهره به چهره


